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متن زندگی 

ســپهرغرب، گروه متن زندگــی - عباس 
سریشــی: به رغم تصور بســیاری از مردم اما 
اوقات فراغت به معنای زمان بیکاری نیســت 
و برعکــس این زمان ها در زندگی ما نقشــی 
مهم دارنــد و مانند هر موضــوع دیگر دارای 
کارکردهای اجتماعی خاص خود است که شاید 
مهم ترین آن فرصت سازی برای، غنی ساختن 
کیفیت زندگی، رشــد ابعــاد مختلف فردی و 
پیشــگیری از اســتفاده های ضد اجتماعی و 

بزهکارانه از وقت آزاد است.
صاحب نظران معتقدند کــه غالبا مردم در زمینه 
اوقات فراغت یا اطلاع ندارند یا دچار ســوء برداشت 
از مفهوم اوقات فراغت هســتند. گــو اینکه حتی در 
رســانه ها و جاهای دیگر نیز گاها اوقات فراغت را به 
اشــتباه با تفریح و سرگرمی معرفی می کنند. واز این 
بدتر آن زمانی اســت که اوقات فراغت را با تعطیلات 
تابســتانی، عید و آخر هفته اشتباه میگیرند در حالی 
که معنای اصلی اوقات فراغت اشاره به اختیار و آزادی 
عمل فرد در تمام ایام ســال اســت و نه فقط در یک 

مقطع زمانی محدود
در واقع اوقات فراغت یک امر جاری در طول ٣65 
روز سال اســت وشــاخص های اوقات فراغت شامل 
داشتن یک حالت ذهنی  پذیرا برای انجام فعالیت های 
اوقات فراغت، داوطلبانه بودن مشــارکت و انجام آن 
فعالیت هــا و وجود نوعی انگیــزش درونی پس انجام 

فعالیت ها می شود
کارشناســان برایــن موضــوع تاکیــد دارند که 
غنی ســازی اوقات فراغت کودکان،نوجوانان و جوان 
نباید صرفاً به منظور تفریح و یا مشــغول کردن آنها 
باشــد، بلکه ضروری اســت تا با توجه به شرایط روز 
جامعه نگرش ها نســبت به این موضوع تغییر نموده 
بگونــه ای که با برنامــه ریزی صحیــح، تقویت بعُد 
جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی و در نتیجه تکامل 
خود فرد با حضــور در این برنامه هــا تحقق یابد.در 
حقیقت این برنامه ریزی باید با هدف سرمایه گذاری 

علمی و اندوخته تجربی برای ایشان صورت گیرد.
البته به موازات اقدامات نهادها،ســازمانها و ادارات 
دخیــل در این امــر، نقش اولیا و والدین نیز بســیار 
پررنگ و برجسته است. در واقع تصور بر این است که 
اولیا باید در سوق دادن فرزندان به سمت کلاس های 
غنی ســازی اوقات فراغت در تابستان و یا دیگر ایام 
ســال تلاش بیشــتری کنند زیرا تا زمانــی که اولیا 
اهمیت این برنامه ها را درک نکرده و مشارکت جدی 
بــا نهادهای اجرایی را اتخــاذ ننمایند قطعا نمی توان 
گامهایی اساســی را در جهت رسیدن به اهداف کلان 

اجرایی این ساختار برداشت
نکته دیگر اینجاســت که چون امــروزه تهدیدات 
زیادی نســل نوجــوان و جــوان را در تیر رس خود 
قــرار داده که حضور در کلاســهای صحیح طی ایام 
تعطیل تابســتان نقش مهمی را در دور کردن ایشان 
از تهدیدات اجتماعی دارد. فلذا مسئولین دخیل باید 
بســترهای لازم را در جهت تســهیل حضور ایشــان 
در جامعــه فراهم کند که بصورت خاص کلاســهای 

تابستانه و ایام تعطیل این امر را تقویت می کند.
در شــناخت ارزش و جایــگاه اوقــات فراغت در 
زندگی شاید جالب باشــد که بدانید امروزه از اوقات 
فراغــت به عنــوان چهارمین صنعت بزرگ وســو د 
آوردنیا یاد می شــود و. این نشان دهنده آن است که 
ســرمایه و پول زیادی برای آن هزینه شده و آدم های 
زیادی در این صنعت فعالیت می کنند. شغل هایی که 
در این صنعت ایجاد می شــود بیشمار و فراوان است 
وحتــی در برخی کشــورها ی دنیا ســازمانی به نام 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اوقات فراغت تاسیس 
نموده اند تــا از این زمان بیشــترین بهره برداری را 

بعمل آورند.
والدین و فرزندان بلاتکلیف...

واما حالا مدتی اســت که شمارش معکوس برای 
ورود بــه یک دوره تعطیــلات طولانی مدت دیگر در 
کشور ما نواخته شده و قرار است تا قریب به میلیونها 
نفر از دانش آموزان و دانشــجویان با فراغت از درس و 
کتاب،کلاس، معلم و مدرســه ساعت های بیشتری را 
درخانه و سطح جامعه ســر کنند و اصطلاحا خوش 

بگذرانند.
البتــه نقل از قُدمای ماســت کــه میفرمایند هر 
چیز به اندازه اش خوب اســت و بیشــتر از حدش نه 
تنهــا دلزدگی به بار می آورد بلکه موجب درد ســر و 
مشکلات هم میشــود که شــاید مصداق عینی این 
موضوع نیز همین تعطیلات ســه ماهه تابستان است 
که شــاید چند روز اولش خیلی به بچه ها بچســبد و 
اصطلاحا خســتگی یک ســال تحصیلی را از تنشان 
بیرون کند اما لاجرم با ادامه این روند وتکراری شدن 
روزها خود به خود تبدیل به یک معضل و کلاف کور 
ســردردگمی و بلاتکلیفی برای ایشــان و والدینشان 

میشود.
معضلی که قطعا پیش مقدمه آن افزایش کسالت 
و تنبلی بی حوصلگی و متعاقبا پایین آمدن آســتانه 
تحمل و افزایش نرخ تنش درون خانوادگی با دســت 
مایه جر و بحث با والدین و یا برادر و خواهران بزرگتر 

یا کوچکتر است
حالا اگر بر حســب اتفاق شغل موقت هم در این 
بین پیدا شودتا نوجوانان و جوانان ساعاتی بیشتری را 
با آن مشغول و سرگرم شوند که بسیار عالیست منتها 
بر اســاس برخی آمارها تقریبا ســه چهارم نوجوانان 
و جوانــان مجبورند تا این ایــام را به دلیل بیکاری و 
بی برنامگی به وقت کشــی گذرانده یــا در نهایت با 
مشــغول کردن خود به برخی فعالیتهای نیم بند به 
ظاهر هنری و فرهنگی به اســتفاده حداقلی از زمان 
طی کنند که همین امر باعث میشود به طور متوسط 
ســالانه 20 میلیارد ســاعت اوقات فراغت ایشان به 
ســادگی به هدر رود. یعنی دور ریختن همان زمانی 

که اصطلاحا از طلا پر ارزش تر است.
امــروزه یک محاســبه ســاده نشــان میدهد که 
جدا از 6 تا 8 ســاعت زمان خــواب برای هر کودک، 
نوجوان یا جوان، دولت و خصوصــا والدین بایدبرای 
16 ســاعت زمان باقی مانده بیکاری ایشــان برنامه 
ریزی نماید که متاســفانه با توجه به کمبود امکانات 
جامعه و خانواده ها در خصوص سرمایه، زیر ساخت و 
مهارت هــای مدیریتی در نهایت خوش بینی و تلاش 
حــد اکثری تنهــا میتوان برای 4 ســاعت آن برنامه 
منظم و مفید تدوین و به مرحله اجرا گذاشــت و این 
در حالی اســت که باز هم هنوز 12 ساعت دیگر باقی 
میمانــد که نه والدین و نه حتــی نوجوانان و جوانان 

نمیدانند که با این زمان چه کنند...!؟
این یــک واقعیت غیــر قابل انکار اســت که در 
ایــام تعطیلات عمده والدیــن و دانش آموزان و حتی 
دانشــجویان کشــور ما بــا دغدغه بزرگــی بنام چه 

کنم چه کنم های اوقات فراغت تابســتان دســت به 
گریبان هستند چرا که یا عموما توانایی مالی و وضع 
اقتصادیشــان اجازه ثبت نام و شرکت در کلاس های 
مختلف درســی،هنری و... را نمیدهد و یا در صورت 
تمکن نیز همه 16 ســاعت بیداری ایشان را جوابگو 

نیست.
گو اینکه برای آن دســت طبقات متوسط نیز که 
قصد دارند تا فرزندان خود را در کانون های مســاجد 
و مجتمع های فرهنگی دولتــی و یا آموزش گاه های 
نسبتا ارزان قیمت ثبت نام کنند نیز امید چندانی به 
ارتقاء سطح باردانشی و یا مهارتی فرزندان وجود ندارد 
چــرا که در اینگونه مراکز بین مطالبات هنر اموزان و 
خدمات ارائه شده خوانایی و تطابق قابل قبولی وجود 
ندارد و در مبحث کمیت و کیفیت اموزش نیزهمیشه 

نوسانات شدیدی حاکم است.
البتــه بر اســاس تبلیغــات و صد البتــه وعده و 
وعیدهای مســئولین و نهادهای متولی هر سال و در 
آغــاز این برزخ روزهای بی هــدف و تکراری در نظر 
اســت تا در جهت ســاماندهی به اوضاع و احوال این 
اوقــات برنامه ها، هدف گذاریها و نهایتا امکانات خُرد 
و کلانی تعریف و مهیا گردد اما با این حال مقایســه 
وضع حال آن ســه گروه پیش گفته به وضوح نشان 
میدهد که بجز آندسته که به لطف تمکن مالی و نیز 
فرهنگ طبقه خاص خود میتوانند تعطیلات نســبتا 
مفــرح و ســرگرم کننده ای را طی کننــد اما مابقی 
نوجوانان و جوانان که متاسفانه بیش از 80درصد این 
جامعه را نیز شــامل میشود به ناچار با چالش بزرگی 
به نام زمانهای فراوان بیکاری و ســردگمی در گذران 
اوقات مواجه هســتند که هر لحظــه آن نیز میتواند 
بستر بروز برخی تهدیدات و آسیب ها محسوب شود.

در ایــن خصوص و بطور نمونه میتوان گفت که بر 
اساس اعلام موسسه مطالعات راهبردی وزارت ورزش 
و جوانــان، عدم وجود مراکز کافی و مناســب جهت 
جــذب جوانان ونوجوانان در اوقات فراغت تابســتان 
موجب گردید تا ساعات17 تا 22 زمان مناسبی برای 
بــروز رخدادهای پر خطر قلمداد گــردد و دقیقا این 
همان زمانی اســت که اکثر جوانــان و نوجوانان )چه 
مذکــر و چه مونث(بعلت خنک بــودن هوا در بیرون 
از منزل و بدور از چشــم و نظارت والدین در ســطح 
جامعه در حال گشــت و گذار، خیابان گردی، حضور 

در باشگاه و پارک و یا جمع دوستان هستند.
ازفقر امکانات تا فقر فرهنگ...

و اما در تابعی از کل کشــوردر استان همدان نیز 
داستان اوغات فراقت و بلا تکلیفی های ایام تعطیلات 
هم داســتانی دارد شــنیدنی وصد البته تامل برانگیز 
چراکــه به رغم وجود بیش از چند صد هزار نوجوانان 
و جوانان پر شــور و نشاط و دهها ارگان و نهادی که 
ضمن تبلیغات فراوان داعیه برنامه ریزی برای این ایام 
را دارند اما واقعیت اینجاســت که امسال نیز به مانند 
سالهای قبل نه تنها هنوز برنامه ریزی مناسب و قابل 
قبولــی برای این طیف تعریف نشــده بلکه طی چند 
سال گذشــته نیز هنوز زیر ساخت ها و بایستگی های 

مورد نیاز این فرایند چندان توسعه نیافته
در واقع سالهاست که به رغم توصیه ها و تلاش های 

مسئولان و متولیان و حتی والدین به اهمیت جایگاه 
و لــزوم جدی گرفتن این اوقات امــا هنوز گویا اراده 
محکم و همت بلندی برای تغییر شرایط وجود ندارد 
کــه مصداق بارز ایــن مدعا را میتــوان در کمیت و 
کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز فرهنگی و هنری 

و یا آموزشی استان دید.
البته بیان مشــکلات قطعا به معنای خُرده گیری 
غیر منصفانه بر تلاش متولیان ویا زیر سوال بردن آن 
نیست بلکه اشــاره به مطالباتی است که به هر دلیل 
تا کنون کمتر بهآنها توجه شــده و یا در حاشیه قرار 
گرفته اند در حالی که نهادها و متولیان می توانستند 
در طول این سالها با کمی ظرافت و توجه بخش عمده 

ای از آنها را حل و فصل کنند ولی...!!!
حالا اما این روزها با نزدیک شدن به فصل تابستان 
اگر از کنار برخی آموزشگاهها،کانون ها، مجتمع های 
فرهنگی ویا مســاجد و یا میادین و معابر.عبور کرده 
باشید به احتمال زیاد شاهد بنر ها و اعلامیه هایی شده 
اید که خبر از آغــاز ثبت نام برای برگزاری دوره های 
آموزشی هنری و درسی... در راستای پر کردن اوقات 

فراغت میدهدند.
البته هرچند ممکن است در وهله نخست اینگونه 
بنظر برســد که با وجود این همــه مراکز دیگر نباید 
دغدغــه چندانی برای اوقات بیکاری بچه ها داشــت 
اما واقع امر اینجاســت که وقتی به سراغ مراجعان و 
بخصوص والدین میروید و از چند چون کار میپرسید 
نــوع پاســخ ها ی دریافتی آشــکارا دچارچنان زاویه 
گیری های فراوان و متفاوت و حتی متضادی با افکار 
ابتدایی شــما میشود که ممکن اســت دچار تعجب 

شوید
البته عمده این تفاوتها شــاید بیشتر ریشه در نوع 
نگاه و مطالبات خانوادها به این مراکز از ابعاد اقتصادی، 
فرهنگی و اعتقادی و... دارد که باعث می گردد نتوانند 
و یا شــاید هم نخواهند که فرزنــدان خود را در آنجا 
ثبت نام کرده تا بخشی از ایام تعطیل آنهارا پرُ کنند. 
فلذا در راستای واکاوی این موضوع خبرنگاران سپهر 
طــی چند روز ضمن سرکشــی نامحســوس به این 
مراکــز و گفتگو با مراجعان تــلاش نمودند تا ضمن 
بازنمایی برخی مســائل و مشــکلات،عمده مطالبات 
و نقطه نظــرات مصاحبه شــوندگان را در قالب یک 
گزارش برای اطلاع متولیان و مســئولان بازگو کنند 
به آن امید که شایددســتی از غیب برون آید و کاری 
بکند که انشــاا... کمتر از گذشته شــاهد بروز خُرده 
ناهنجاری های متاثر از بیکاری و بلاتکلیفی خانوادها 

و نوجوان و جوانان در ایام تعطیل باشیم.
نتایج یک تحقیق میدانی...

این سوالات طی یک هفته از یکصد نفر از والدین 
و نوجوانــان و جوانان در نقاط مختلف شــهر اعم از 
حاشــیه ها و مناطق پر برخودار و یا شــهرکها و بافت 
اصلی شهر همدان در راستی واکاوی از نوع عملکرد و 
میزان استقبال خانوادها ازاین مراکز ) اعم از آموزشگاه 
ها، کانون ها، مجتمع های فرهنگی و مساجد...(و صد 
البته در هر چهار گوشــه شهر پرسیده شده. هدف از 
این تحقیق بررسی برخی زوایای کم پیدا و خاکستری 
یک تلاش همگانی است ضمن اینکه همگی ما نیز به 

نوبه خود از تلاش های مســئولان و گردانندگان این 
مجموعه ها ممنون و سپاســگذار هستیم. ولیکن در 
مجموعه گفتگو ها و پرسش و پاسخ ها متضمن برخی 
نکات خاص با برجســتگی ها و تاکیدات بیشــتری از 
سوی والدین و دانش آموزان است که در ادامه بصورت 

تیتر وار به آنها اشاره میکنیم.
براساس ترخ پاسخ های دریافتی

-در حالی که قریب به 80 درصد والدین معتقدند 
کــه کلاس هــای تقویتی و درســی و یــا مرتبط با 
درس بایــد در اولویت انتخاب و ثبــت نام قرار گیرد 
امــا درمقابل بیش از 85درصد پرســش شــوندگان 
)دانش آموز علاقمند به شــرکت در کلاســهای غیر 

درسی هستند.
-قریب به سه چهارم پرسش شوندگان ) دانش آموز 
( معتقدند که نوع انتخاب کلاســها از ســوی والدین 
حالتی تحمیلی داشــته و با علایق و دل خواسته های 

ایشان هم خوانی ندارد.
-قریب به 7٣درصــد دانش آمــوزان علاقمند به 

حضور در کلاسهای ورزشی، هنری هستند
-در مجموع پرســش شــوندگان فقط 10 درصد 
شــخصا علاقمند بــه حضوردر کلاســهای تقویتی و 

مرتبط با درس هستند.
-قریب به 80درصد پرســش شوندگان ) والدین (

نســبت هزینه به در آمد خانواده را اولین و مهمترین 
موئلفــه برای انتخــاب و ثبت نام در کلاســها اوقات 

فراغت عنوان می کنند.
-تقریبا 95 درصد والدین معتقدند که در سال های 
اخیر شــاهد و متحمل افزایش شهریه ها و هزینه های 
جــاری جهت ثبت نــام در کلاســهای اوقات فراغت 
فرزندانشان بوده اند و این موضوع برای ایشان دغدغه 

ایجاد کرده.
در این خصوص بســیاری از والدین از هزینه های 
تحمیلی برای خرید وسایل، البسته و کتابها و جزوات 
اعلامی از سوی موسسات آموزشی و یا ورزشی شاکی 

هستند.
-قریب به 85درصد والدین و دانش آموزان ) مونث 
( معتقدند در اختصاص امکانات و فرصتها به دختران 
عدالت کمتری رعایت شده و این طیف از این مواهب 

به ویژه در بحث ورزشی کم بهره هستند.
-قریب به 90درصد پرسش شوندگان معتقدند که 
در توزیع امکانات و زیر ساختها در سطح شهر عدالت 
و تقســیط قابل قبولی وجود ندارد بسیاری از ایشان 
مجبورند تا در مناطقی دور تر از محل سکونت اقدام 

به ثبت نام فرزندان خود کنند.
در این خصوص 82درصد والدیــن از نگرانی ها و 
اضطرابات خــود از هنگان خروج تا مراجعت فرزندان 

یاد آور شدند.
-قریب بــه 68درصــد والدین معتقدنــد که در 
کانون ها ومساجد ویا مجتمع ها فرهنگی هنوز برنامه 
ریزی درســت و قابل قبولی برای آموزش بر حســب 
جنســیت و سن و یا ســطح معلومات دانش پژوهان 
تعریف و اجرا نمی شــود و این موضوع باعث کاهش 

بهره وری است.
-قریــب به 45درصــد والدیــن و دانش آموزان از 

زمانبندی برپایی کلاس هــای رضایت ندارند و آنهارا 
به نوعی تحمیلی از ســوی نهاد برگزار کننده عنوان 

می کنند.
-قریــب به 65درصــد والدیــن و دانش آموزان از 
امکانات و تجهیزات رفاهــی و یا خدماتی موجود در 
مراکز فرهنگی، مجتمع ها و یا کانون ها رضایت ندارند.

-به اعتقاد 75 درصد پرسش شوندگان باید نظارت 
دولتی بیشــتری همراه با اساس نامه پرداخت هزینه 
و شــهریه )منطبق با خدمات ( برای فرهنگســراها و 

مجتمع های آموزشی تعیین گرددد.
-بــه اعتقاد 80درصد والدین تــا کنون هیچ گونه 
باز خورد و یا کیفیت ســنجی قابل قبولی از عملکرد 
واقعــی این مراکز بعمــل نیامده و آنهــا را از لحاظ 

کیفیت خروجی رتبه بندی نکرده اند.
-به اعتقاد همان 80 درصد پیش گفته در عملکرد 
بیشتر آموزشگاهها صرفا این تبلیغات است که محور 

فعالیت قرار میگیرد و نه واقعیات درونی آنها.
-به اعتقاد 45 درصد والدیــن در اکثر این مراکز 
نسبت به مسائل شرعی و توصیه به رعایت موضوعات 
و موازین دینــی کم کاری و اهمال آشکارمشــاهده 

میشود.
-به اعتقاد قریب به اتفاق والدین بسیار ضروریست 
که گروهی از کارشناسان متشکل از نیروی انتظامی، 
ارشــاد، دادگســتری، آموزش و پرورش، ســازمان 
تبلیغات اســلامی و...ضمن سرکشی دوره ای به این 
مراکــز ضمن بازنگری در صلاحیــت اخلاقی وعلمی 
و هنــری گرداننــدگان این مراکز بــه موضوع تائید 
صلاحیت و یا مجوز کار ایشان مُهر تائید دوباره بزنند.

و اما سخن آخر...
حالا با این تفاســیر هرچند ممکن است از منظر 
برخی دور نمای تابستان امســال نیز خاکستری و 
ســیاه ترســیم و تعریف گردد با این حال اما هنوز 
این امید واری وجود دارد تا شــاید فرصت از دست 
نرفتــه مســئولان و متولیت کمی به خــود بیایند 
و به فکر چاره کار باشــند. موضوع اینجاســت که 
تعطیلات و بیکاری فی نفســه بد و مذموم نیســت 
اما قطعــا میلیونها نفر جوان بیــکار در طی یکصد 
روز تعطیلات همراه با بلا تکلیفی و بیکاری بســتر 
بســیار اماده و مناسبی را برای بحران سازی و ورد 
به چالش های مختلف دارند که اگر از هم اکنون به 
فکر مهار و کنترل انها نباشــیم فقط خدا میداند که 
پتانســیل ایجاد چه حاشیه های پر رنگ تر از متنی 

را در سر و دست دارند.
در ایــن باب قُدمای ما مثل های خوبی داشــته و 
دارند که عنوان میکنند شــیطان برای دســتها بیکار 
کار میسازد حال با این تفاسیر به نظر شما این اندازه 
تعطیلات همــراه با اوقات بیکاری فَــت و فراوان که 
والدین کم حوصله و نوجوانــان و جوانانی بی تجربه 

نمیدانند با آن چه کنند خوب است یا بد..!؟
به هر حــال تعطیلات تابســتان امســال نیز به 
لطــف برنامه ریزی هایی غلط و دُرســت همه ما اعم 
از مســئولان و والدین در حال شــروع شدن است و 
تا پایان آن نیز قریب به یکصد روز باقیســت حالااگر 
ایــن زمان را در 24 ســاعت شــبانه روز و نهایتا در 
مجموع کل تعداد دانش آموزان و دانشــجویان ضرب 
کنید قطعا عددی به شــما خواهد داد که باورکردنی 
نیســت. صدها میلیون ســاعت اوقات فراغتی که هر 
کدام میتواند به نوبه خود هم ســکوی پرش و نردبان 
ترقی قلمداد گردد و هم لبه ســقوط به ورطه خطر و 
تباهــی اگر و فقط اگر در خصوص نحوه گذران آن به 
فکر چاره و راهکار بوده باشــیم واگر غیر از این باشد 

که دیگر هیچ....
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اوقات فراغت؛ مفهومی که باید از نو شناخت

تأمیننیازجوانی
زندگــی:  متــن  گــروه  ســپهرغرب، 
***ســوتیتر: تفکیک و بازشناسی نیازهای 
اصیــل از نیازهای کاذب نســل جوان، گام 
درونی  دنیــای  در جهت شــناخت  مؤثری 
آنان است و در مقابل مســاعدت به جوانان 
بــرای آنکه بتوانند بیــن نیازهای منطقی و 
بگذارند،  فرق  خود  منطقی  غیر  خواسته های 
آنان را در تعدیل خواسته هایشان و انطباق با 

تواناییشان یاری می دهد.
افــراد در ســنین جوانی به ســبب شــرایط و 
ویژگی هــای ایــن دوران، نیازمندی هایــی پیــدا 
می کنند که ارضا و تأمیــن آن ها از اهمیت وافری 

برخوردار است.
جوانی یکی از مراحل مهم رشدی است. هرچند 
در بررســی تغییرات رشــدی عمدتاً از رشــد در 
دوران کودکی و نوجوانی صحبت می شــود، اما در 
دوران جوانی نیز تغییرات رشدی به وجود می آیند 
و درنتیجــه ویژگی هــا و نیازهایی را که خاص این 
دوره ســنی اســت، ایجاد می کنند. افراد در سنین 
جوانی به ســبب شــرایط و ویژگی های این دوران، 
نیازمندی هایــی پیدا می کنند کــه ارضا و تأمین 
آن ها از اهمیت وافری برخوردار اســت؛ تأمین این 
نیازها در ســلامت فردی و اجتماعــی جوان تأثیر 
مهمی دارد، از این رو تأمین شــرایطی برای فراهم 
کردن امکانات لازم جهــت رفع نیازها مورد تأکید 

روانشناسان و متخصصان است.
      نیازهای اساسی جوانان:

با مطالعه سطور مطالعه شده می توان اظهار کرد 
که جوانــان علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، نیازهای 
ثانویه ای نیــز دارند که ارزش و اهمیت تحقق آنان 
در ایــن دوران زندگی، کمتــر از برآوردن نیازهای 

اولیه نیست.
      نیازهــای ثانویــه درحقیقت همان 
نیازهای اساســی روانی هســتند که به طور 

عمده شامل موارد ذیل است:
نیــاز به امنیت »ایمنی خاطــر«؛ به این مفهوم 
کــه جوانــان در کلیت زندگــی بتوانند نســبت 
بــه محرک هایی کــه از محیط خانــواده، جامعه، 
آموزشگاه و گروه همسالان دریافت می کنند، پاسخ 
مناســب بدهند، از نوعی آرامش درونی برخوردار 

شوند و بر نگرانی های خاص این سنین فائق آیند.
نیاز به مقبولیت »پذیــرش«؛ با این توضیح که 
نســل جوان از جایــگاه و منزلــت مقبولی در نزد 
خانواده، جامعه، آموزشگاه و به ویژه گروه همسالان 
برخوردار باشــند و این موقعیت از سوی نهادهای 

مذکور به خوبی پذیرفته شده باشد.
نیــاز به موفقیت و پیشــرفت: جوانــان جویای 
نــام، افتخار و کامیابی هســتند و هــر عاملی که 

بتواند احســاس تعادل را در آن ها ارضا کند، مورد 
توجهشــان واقع می شــود. هر نوع پیشرفت نسبی 
جوانان چنانچه مورد تأیید اطرافیان و تشویق آن ها 
واقع شــود، آنان را در اتخاذ گام های بلند و اساسی 

به سوی آینده یاری می دهد.
نیــاز به دادوســتد عاطفی: احتیاج به دوســت 
داشــتن و دوست داشته شــدن مکمل یکدیگرند. 
جوانان به همان اندازه که مایل اند با دیگران رابطه 
مبتنی بر عواطف پاک و ســالم برقــرار کنند، نیاز 
دارنــد تا متقابلًا مورد لطــف و محبت دیگران نیز 
واقع شوند؛ ابراز محبت در جلوه های مختلف قلبی، 
زبانی و عملی موجب اطمینان خاطر آنان می شود.

نیاز به تحصیل یک فلســفه حیاتی ارضاکننده: 
اگر جوانــان بدانند که »چرا« بایــد زندگی کنند، 
قادر خواهند بود با هر »چگونه ای« بســازند؛ یعنی 
با مشکلات خاص زندگیشان به خوبی مقابله کنند. 
لازم اســت اندیشه جوانان را در مورد مسائلی نظیر 
فلســفه خلقت آفرینش، زندگی و مبارزه برای آن 
تقویت و در جهــات اقناع کننده ای آن ها را هدایت 

کرد.
نیاز به معنویت: جوانان روحی پاک و قلبی زلال 
دارند و مایل اند با مبدأ هســتی و پروردگار متعال 
رابطه ای روشــن، قابل درک و مستمر برقرار کنند؛ 
این نیاز اصیل ترین احتیاج روحی آنان محســوب 

می شود.
نیاز به خودشــکوفایی »تحقیق خویشتن«: اگر 
شــرایط برای جوانان فراهم شــود که آنان بتوانند 
همــه ظرفیت های درونی و اســتعدادهای مکنون 
خود را بشناســند، درحقیقت تحقق نفس در آن ها 

تجلی یافته است.
ســوتیتر: تفکیک و بازشناسی نیازهای اصیل از 
نیازهای کاذب نســل جوان، گام مؤثری در جهت 
شــناخت دنیای درونــی آنان اســت و در مقابل 
مساعدت به جوانان برای آنکه بتوانند بین نیازهای 
منطقــی و خواســته های غیر منطقــی خود فرق 
بگذارند، آنان را در تعدیل خواسته هایشان و انطباق 

با تواناییشان یاری می دهد.
      چگونه نیازهای جوانان را بشناسیم؟

شــیوه های شــناخت و معرفت نیازها اهمیتی 
اساسی دارد. روش های عمده شناخت عبارت اند از:

مشاهده رفتار و حالات جوانان، معرف بخشی از 
احتیاجات روانی اساسی آن هاست. در موقعیت های 
گوناگــون اغلب می تــوان از ورای رفتار ظاهری به 
احتیاج باطنی و از جلوه های بیرونی شخصیت آنان 

به نیازهای درونیشان پی برد.
گفتگو بــا جوانان فرصــت ارزنــده ای را برای 
شــناخت نیازهایشان فراهم می آورد. شایسته است 
هر زمان کــه موقعیت برای همدلی بــا آنان مهیا 
می شود، گفت وشنودهایی صمیمانه و مؤثر ترتیب 
داد تــا از خلال کلمات و عبارات جوانان، به دنیای 
درونیشــان نفوذ کنیم. حضرت علی علیه السلام در 
این مورد می فرمایند: »انســان در زیر زبانش نهفته 

است.«
مطالعات و بررســی هایی که درخصوص جوانی 
و شــگفتی های آن به عمل  آمده اســت و نیز منابع 
علمی و پژوهشــی در این زمینه، می تواند بخشی 
از احتیاجات روحی و روانی آنان را به ما بشناساند.
*نسرین صفری

نمایی نو


